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هاي رايج براي حذف مخالفان و رقيبان سياسي است كه از  سازي از جمله شيوه مسمومچكيده:   
اـن         گذشته هاي دور در ميان حاكمان و سردمداران دول مختلـف متـداول بـوده اسـت. ايـن عمـل چن

اـقي بمانـد    شود كه ممكن است تا مدت انه انجام ميمخفيانه و زيرك اـمعلوم ب معاويـه   .ها عامل جنايت ن
كارگيري اين شيوه، به حذف مخالفان خود پرداخت. در اين پـژوهش   اي است كه با به نخستين خليفه

اـن     گيري از اطلاعات موجود در منابع با بهره تاريخي، انگيزه و راهكارهاي معاويه براي حـذف مخالف
يـفي       ز طريق مسموما اـ رويكـردي توص تحليلـي مـورد    - سازي و نيز نحوة انتخاب عاملان ايـن اقـدام ب

اـن         بررسي قرار گرفته است. اين بررسي نشان مـي  اـ و مخالف دهـد، معاويـه بـراي حـذف برخـي از رقب
اـقي   مي سازي بهره   اش، از روش مسموم سياسي اـت ب  گرفت تا ضمن آنكه ردپايي از خود در اين جناي

اـملان   نگذارد، از بروز هر نوع واكنشي نيز جلوگيري كند. او به منظور تحقق نقشه هايش، درانتخاب ع
كوشيد با اتخاذ تـدابيري هوشـمندانه    مي هاي مادي و شخصي آنان توجه بسيار داشت و  قتل، به انگيزه

از سـر راه خـود    هاي حساب شده، با موفقيت مخالفان را گيري از فرصت در حين انجام جنايت و بهره
  بردارد.
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Abstract: Poisoning was common strategiy used for eliminating the political opposition 

which has been usual among different states. It could be so secretly and subtly done that the 

criminal would be unknown for long time. The first caliph, who utilized this method to remove 

his opponents, was Muawiyah. In this descriptive-analytic research through the present historical 

sources, we studied the methods and motivations of Muawiyah and how he chose the 

performers for eliminating his opponents by poisoning. The study affirms that Muawiyah used 

poisoning to eliminate some of his political opponents neither leaving any traces nor letting any 

reactions to arise. In order to implement his plans, Muawiyah considered their personal and 

financial incentives and tried to provide them with intelligent strategies to use the appropriate 

opportunities while committing the crime successfully. 
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  مقدمه
فيزيكي مخالفان و رقيبان سياسي، به عنوان يك روش و مشي سياسي از جمله تدابيري  حذف

اي و  بود كه معاويه و كارگزارانش، عليه مخالفان اتخاذ كردند. منزلت اجتماعي، پايگاه قبيلـه 
توانست مانع قتل مخالفان وي شود. معاويه در قتـل  حتي خويشاوندي نزديك با پيامبر نيز نمي

باكانه تعداد زيادي از آنـان   داد و بي  رضان به عملكردش، هيچ ترسي به دل راه نميو حذف معت
توانست با تطميع مالي، خـاموش و تـابع خـود گردانـد و نـه بـا تبعيـد، بهتـان و          را كه نه مي

داشت؛ زيرا قتل آشكار  پراكني، از ميدان رقابت به در برد، مخفيانه از سر راه خود برمي شايعه
اي  توانسـت موجـب مشـكلاتي شـود. بنـابراين لازم بـود بـا طراحـي شـيوه          ميبرخي كسان 

ها به اين امر اقدام كند. به گـواهي   طلبي سر و صدا و با استفاده دقيق ازفرصت يافته و بي سازمان
هـاي   متون و منابع متعدد تاريخي، وي در دوران خلافت خود، حداقل چهار تـن از شخصـيت  

وليـد،   بـن  خالـد  بـن  اشـتر نخعـي، عبـدالرحمان    بـن  جملـه مالـك   برجستة تاريخ صدر اسلام از
  وقاص را با اين شيوه از سر راه خود برداشت.  ابي بن طالب و سعد ابي بن علي بن حسن

رغم اهميت به كارگيري اين شيوه درحذف رقيبـان سياسـي كـه منزلـت اجتمـاعي و       علي
 ـ    قبيله ه توصـيف اجمـالي ايـن رويـداد     اي درخوري نيز داشتند، مورخان، بـا نگـاهي گـذرا، ب

انـد.   اي نكـرده  ها و علل به كارگيري اين شـيوه توسـط معاويـه اشـاره     اند و به انگيزه پرداخته
  اند.   اي اجمالي اكتفا كرده تر مسئله، به اشاره محققان نيز به جاي بررسي دقيق

و با استفاده گيري از اطلاعات موجود در منابع اصلي  شود، با بهره در اين پژوهش تلاش مي
هاي انجـام شـده    هاي امروزي با مسموميت از تحقيقات جديد و مقايسه ميان آثار مسموميت

توسط معاويه، ضمن بررسي انگيزة معاويه از طراحي و به كـارگيري ايـن شـيوه، بـا نگـاهي      
  سازي پرداخته شود.  تر به عملكرد وي در طراحي و اجراي نقشة مسموم دقيق

  ها  انگيزه
سفيان، همواره در پي فرصتي بود تـا جايگـاه سياسـي از دسـت      به تبعيت از پدرش أبيمعاويه 

رفتة خاندانش را احياء كند. امارت شام، نخستين گام براي رسيدن به اين مهم بـود. در زمـان   
هاي خويشاوندخواهانه او توانسـت پايـه قـدرت خـود را      خلافت عثمان با توجه به سياست

طالـب برخيـزد. وي    ابي بن د تكيه بر اريكة قدرت، به مبارزه با عليمحكم كرده، چند سال بع
ها منتظر فرصت بود و حتي بـا عـدم كمـك بـه عثمـان در جرگـة        كه براي اين منظور سال



 1393بهار ، 20م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  210

با سردادن شعار خونخواهي او، در صدد حذف امام از ميدان  1عاملان قتل وي قرار گرفته بود.
و سپس با بـه راه انـدختن جنـگ     2ن جنگ جملرقابت برآمد. معاويه كه با حمايت عاملا

صفين نتوانست به مقصودش دست يابد، با تغيير در استراتژي مبارزه و روي آوردن بـه شـيوة   
مقابله و مبارزه ايذايي از طريق تبليغ، تطميع و تهديد يـاران و سـپاهيان ايشـان، سـعي در وارد     

گونه اقـدامات، حـذف فيزيكـي     كردن ضربات كاري بر حاكميت علوي كرد. به موازات اين
  ياران علي (ع) نيز در دستور كار او قرار گرفت.

و  3عـاص  معاويه ضمن تقويت قواي خود از راه جذب نيروهاي زيركـي؛ چـون عمـروبن    
طالـب بـه    ابـي  بن براي كاستن از قدرت و توانايي علي 4أبيه با روش استلحاق بن همراه كردن زياد

  ي حياتي سپاه ايشان مانند مالك اشتر پرداخت.ها حذف نيروهاي مؤثر و مهره
ترين انگيزة معاويه در ترور مالك، نقـش مهـم وي، در جنـگ صـفين بـود، كـه         بزرگ

رفت تا به رؤياي خلافـت معاويـه پايـان دهـد، معاويـه، مالـك را دسـت راسـت امـام           مي
مالك توانسـت  و به خوبي از تأثير مرگ وي بر سپاه كوفه آگاه بود. او با حذف  5دانست مي

هاي تاريخي مؤيد آن است كه بعد از شـهادت مالـك    در سپاه امام تزلزل ايجاد كند. گزارش
اشتر سربازان كوفه دچار تزلزل و ضعف شده، انگيزة جنگ و رويارويي مجدد با معاويـه را  

ره از دست داده بودند و امام با سختي و تلاش فراوان توانست آنان را حاضر به رويارويي دوبا
.ق به شهادت رسـيد. از   ه41ولي قبل از تحققّ اين تصميم در ماه رمضان سال  6با سپاه شام كند

و چـه بـه لحـاظ     7دانست تصرفّ مصر چه به لحاظ استراتژيكي طرفي، معاويه به خوبي مي
باعث سنگيني كفة ترازوي قدرت وي شده و با به دست آوردن آن  9 يو اقتصاد 8سابقة تمدني

دانسـت اگـر مالـك قـدم بـر       قدرت امام را تضعيف كند. علاوه بر آن، به خوبي ميتواند  مي
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آيد، بلكه به راحتي  هاي حاكم بر آن بر مي سرزمين مصر بگذارد، نه تنها از عهدة كنترل تنش
خواهان عثمان پايان دهد و با سركوبي آنان و تسلطّ بـر اوضـاع مصـر،     تواند به غائله خون مي

سرزمين را از دست خواهد داد. لـذا بـا طراحـي و اجـراي قتـل مالـك        وي براي هميشه اين
  توانست از ورود وي به سرزمين مصر جلوگيري كند.

معاويه، بعد از قتل مالك اشتر و تسلط بر سرزمين مصر و انضمام آن به دولت شـام بـود   
تكيـه   نه چندان دور بر كرسـي خلافـت    اي كه توانست در اين رقابت پيروز شود و در آينده

علاوه بر آن مالك عملاً محور اتحّاد قبايل يماني بود و با حضور او احتمال تخلفّ قبايل  1زند.
يماني از همراهي با علي (ع) بسيار ضعيف بود، اما با حذف مالك، اين صـف متحّـد شكسـته    

  ها و طوايف يمني با معاويه همراه شدند. شد و بعضي تيره
لافت با طرح نظرية ولايتعهدي يزيد، كوشيد حاكميـت  معاويه بعد از نشستن بر كرسي خ

شعبه را القاء اين طرح به معاويه  بن خاندان اموي را تثبيت كند. اگر چه بسياري از منابع مغيرهًْ
ولي با كمـي تعمـق    2اند، دانسته و علت آن را جلوگيري از عزل وي از امارت كوفه ذكر كرده

علـي در آغـاز كـه     بـن  پا گذاشتن مفاد صلحنامه با حسن توان دريافت، اقدام معاويه در زير مي
هاي وي، براي ماندگار  ترين مضمون آن، عدم انتخاب جانشين براي خويش بود، از نقشه اساسي

  شد.  ساختن امر خلافت در خاندان اموي توسط ولايتعهدي يزيد ناشي مي
حجـاز روبـرو   هاي سرشناس عراق و  وي نه تنها با مخالفت اصحاب برجسته و شخصيت

شد، بلكه در ميان امرا و فرماندهان نظامي خويش نيز با مخالفت شديدي مواجه گرديد، كـه  
بنابراين بـا   3عفان نام برد؛ بن عثمان بن أبيه و سعيد بن حكم، زياد بن توان، از مروان از آن جمله مي

بـن   و سعد علي بن توانست عكس العمل بزرگاني چون حسن وجود چنين شرايطي، به خوبي مي
علـي و يـاران ايشـان در مقابـل ايـن       بـن  بيني كند. از طرفـي، نـه تنهـا حسـن     وقاص را پيش بي أ

كردند، بلكه مردم عراق و حجاز نيز به راحتي حاضـر بـه    شكني به سختي مقاومت مي پيمان
شناختند و از رفتارهاي وي بـه خـوبي آگـاه     شدند؛ چرا كه يزيد را مي قبول خلافت يزيد نمي

مردم عـراق   «قيس، شخصيت برجسته و از سرآمدان كوفه به معاويه گفته بود:  بن ند. احنفبود
شوند و تا زماني كه حسن زنده اسـت كسـي بـا يزيـد بيعـت       و حجاز با اين كار خشنود نمي

                                                 
  .406ص لح،سم يروهاين ييايجغراف سازمان: تهران آذرنوش، آذرتاش ،اسلام خيتار اطلسش)، . ه1375 ( مونس نيحس   1
 .120دارالاضواء، ص: روتي، ب1ج ،يريش يعل ،هًْاسيالس و هًْالإمامق)،  1410(ينوريد بهيقت ابن   2
 .54 -46صص، 20 ج همان، ،ينيام    3
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علـي   بن توانست با وجود حسن بنابراين، در چنين شرايطي، معاويه هيچ گاه نمي 1».نخواهد كرد
يشان در ميان مردم داشت، براي يزيد با آن سـابقة اخلاقـي بيعـت بگيـرد و     و جايگاهي كه ا

  اي نداشت.  علي چاره بن بنابراين به جز حذف فيزيكي حسن
قـيس، از جملـه خبرهـاي     بن علي با دسيسة معاويه و جعده، دختر اشعث بن خبر قتل حسن

تعداد اندكي از منـابع بـه   فقط  2متواتر و مورد اتفاق بسياري از منابع اهل سنت و شيعه است.
  4اند. يا در صحت آن ترديد كرده 3مرگ ايشان بر اثر بيماري اشاره،

هاي ديگري نيز بودند كه ضمن تمايل مـردم بـه بيعـت بـا      علي، شخصيت بن علاوه برحسن
آنان، خود نيز چشم طمع به دستگاه خلافت داشتند و در صورت فـراهم بـودن شـرايط لازم،    

وقاص را نام برد. سـعد از   أبي بن توان سعد خلافت بودند كه از آن جمله ميحاضر به قبول امر 
ديگر مدعيان قدرت بود كه معاويه به قتل وي اقدام كـرد. او از پيشـگامان اسـلام بـود و در     

بـه هويـت    5هاي مهمي ايفا كرد. با انتخابش در شوراي تعيين خليفه حوادث صدر اسلام، نقش
                                                 

 .191ص همان، )،ق 1410(ينوريد    1
ــن احمــد   2 ــار ســهيل تصــحيح ،الأشــراف  أنســاب ،)ق 1417 ( يحيــي ب ــاض و زك ــي، ري ــروت: ،3ج زركل  ؛55ص دارالفكــر، بي

 ؛548- 545 صـص  الرضـي،  شـريف  قم: ،1ج ،الائمه معرفهًْ في الغمه كشف  ،)ق 1421( اربلي الفتح ابي بن عيسي بن علي ابوالحسن
ــن ــي ابوالحس ــن عل ــين ب ــعودي حس ــروج ،)ق 1409( مس ــذهب م ــق ،ال ــعد تحقي ــر، اس ــم: ،2ج داغ ــره، ص ق  ؛427دارالهج

 أسدالغابهًْ ،]تا بي[اثير بن علي عزالدين ؛60ص للمطبوعات، الاعلمي مؤسسه بيروت: ،الطالبيين مقاتل ،)ق 1419( اصفهاني ابوالفرج
ــهًْ فــــي ــا، ابــــراهيم محمــــد تحقيــــق ،الصــــحابهًْ معرفــ ــاءالتراث دار بيــــروت: ،1ج بنــ  ؛492ص عربــــي،ال احيــ
بيـروت:   ،1ج البجاوي، محمد علي تحقيق الاصحاب، معرفهًْ في الإستيعاب ،)ق1412(عبدالبر بن محمد بن عبداالله بن يوسف ابوعمر

 ؛166ص بيــروت: دارالمعرفــه،  ،4ج ،الصــحيحين علــي المســتدرك ،)ق1418(نيشــابوري الحــاكم ؛389ص دارالجيــل،
 ؛193- 191صــص للمطبوعــات، الاعلمــي بيــروت: مؤسســهًْ ،الارشــاد ،)ق 1410(مفيــد شــيخ نعمــان بــن محمــد بــن محمــد

 ؛18ص بيروت: دارالجيل، ،16ج ابراهيم، ابوالفضل محمد ،البلاغه نهج شرح ،).ق ه1407( مدائني الحديد ابي بن االله هبهًْ بن عبدالحميد
 ؛314ص البيضـاء،  روت: دارالهجـهًْ بي ـ الجبـودي،  سـلمان  كامـل  ،مخنـف  بـي  أ تاريخ ،)ق 1419(ازدي مخنف بي ا يحيي بن لوط

 ،المعـارف  ،)1992(دينوري قتيبه ابن ؛43ص بيروت: دارالفكر، ،8ج  ،النهايهًْ و البدايهًْ  ،)ق1428(الدمشقي كثير بن اسماعيل ابوالفداء
 ،3ج التـاريخ،  فـي  كامـل ال ،)م1965(اثيـر  بن علي عزالدين ؛212ص للكتاب، العامهًْ المصريهًْ الهيئهًْ القاهره: عكاشه، ثروت تصحيح

 ،13ج شـيري،  علـي  تصـحيح  ،دمشـق  مدينه تاريخ ،).ق ه1417(عساكر بن حسن بن علي ؛460صبيروت:  دار -  صادر بيروت: دار
 جـا]،  [بـي  ،2ج سـعيد،  بـور  تصـحيح  ،التـاريخ  و البـدء  ،]تـا  بـي [مقدسـي  طـاهر  بـن  مطهر ابوعبداالله ؛284ص بيروت: دارالفكر،

  .34ص الرساله، بيروت: مؤسسهًْ ،3ج النبلاء، اعلام سير ،)ق1402(ذهبي محمد الدين شمس ؛5ص يهًْ،الدين الثقافهًْ مكتبهًْ
 عبـدالمنعم  تحقيـق  ،أخبـارالطوال  ،)ش1368(دينوري ابوحنيفه داوود بن احمد ؛196 ص ،1ج همان، ،)ق 1410(دينوري   3

  .  221ص الرضي، قم: منشورات شيال، الدين جمال مراجعه عامر،
 پرداختـة  و سـاخته  خبـر  ايـن  كه دارد تأكيد و دانسته مبرا جنايت اين انجام از را معاويه نهم، سدة مورخ خلدون، ابن   4

 خليـل  ،تـاريخ  ،)ق 1408 (خلـدون  ابـن  عبـدالرحمان  ذلك؛ من لمعاويه حاش گويد مي ارتباط اين در وي است شيعيان
  .649 ص بيروت: دارالفكر، ،2ج زكار، سهيل و شحاده

  .241ص همان، ،)م1992 ( ريدينو   5
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افت. از طرفي او به دليل پيشينه اش در اسلام خود را لايـق ايـن   اجتماعي دست ي - مهم سياسي
طالب در عين حال كه ايشان و مبارزاتشان  ابي بن عدم همراهي سعد با علي 1دانست. مقام هم مي
هاي او در واقعة صفين و دنبـال كـردن اخبـار و حـوادث      گيري و كمين 2دانست را بر حق مي

همه گوياي آن است كه وي خواهان خلافت  3سعد، بن جريان حكميت به وسيله پسرش عمر
  4بوده و خود سعد نيز بارها به اين امر تصريح كرده است.

پرورانيد و شيخ مفيد نيز عقيده دارد كه سعد به مقـام   سعد انديشة خلافت را در ذهن مي 
وي در جوابي به نامة معاويه در مقابل درخواست همكاري  5خلافت چشم طمع داشته است.

  6دانست. شت، آشكارا خلافت را از آن خود مينو
هـاي خـود،    دانست در صورت طرح برنامه معاويه از طمع سعد به خلافت آگاه بود و مي

با مخالفت شديد او روبرو خواهد شد و با توجه به پايگاهي كه سعد داشت مخالفت وي، او 
چاره را حذف وي از ميـدان  كرد. به همين دليل، بهترين راه  را با مشكلات فراواني روبرو مي

بـه طـرح    7سازي وي اقدام كرد. اگر چه تعداد معدودي از منـابع   رقابت دانست و به مسموم 
اند، ولي شواهد و رفتار سعد گويـاي آن اسـت كـه     توطئة قتل سعد توسط معاويه اشاره كرده

بـه قتـل وي    معاويه انگيزة لازم براي قتل وي را داشته و بعد از احساس خطر از جانب سعد،
  8اقدام كرده است.

آمـد، بايـد از    از ديگر افرادي كه مانعي جدي براي اعلان وليعهدي يزيد بـه حسـاب مـي   
وليد نام برد. اگر چه هيچ يـك از منـابع بـه طمـع وي نسـبت بـه امـر         بن خالد بن عبدالرحمان

بـه دليـل    اند، اما مردم شام به دليل مقام و جايگـاه پـدرش و همچنـين    خلافت تصريح نكرده
علاقـة زيـادي    هايي كه از خود نشان داده بود،  هايي كه در سرزمين روم كرده و دليري جنگ

                                                 
  .120ص همان، ،)ق 1410( دينوري   1
  .70- 67ص اسلامي،هاي  پژوهش بنياد مشهد: ولي، استاد حسين ترجمة ،الأمالي ،)ش 1364 (مفيد شيخ نعمان بن محمد بن محمد   2
 تهـران: آمـوزش   ي،اتابك پرويز ترجمة هارون، محمد عبدالسلام تصحيح ،صفين پيكار ،)ش1370(منقري مزاحم نصربن   3

  .745ص اسلامي، انقلاب
  .219 ص العربي، بيروت: دارالكتاب ،4ج تدمري، عبدالسلام عمر تصحيح ،الإسلام تاريخ ،)ق1423( ذهبي محمد الدين شمس   4
  . 52ص همان، ،)1382( مفيد شيخ   5
     .110ص همان، ،)ش1370(مزاحم بن نصر   6
 نمـري،  عبـدالكريم  محمد ،البلاغه نهج شرح ،)ق1424 ( مدائني الحديد أبي إبن ؛ 60همان، ص ،)ق 1419(اصفهاني أبوالفرج   7

  .   18 ص العلميه، بيروت: دارالكتب ،16 ج
  .جا همان نمري،   8
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به وي داشتند و در ميان مردم اين شهر از اعتبار بالايي برخوردار بود، تا آنجا كه بـه خلافـت   
 در اين صورت، حتي اگر عبدالرحمان هم به خلافت چشـم  1وي بعد از معاويه مشتاق بودند.

توانست محرك وي براي قبول خلافت باشـد و   داشت، ولي علاقه و اقبال اجتماع مي طمع نمي
  2همين امر باعث وحشت معاويه از عبدالرحمان و در نهايت، اقدام به قتل وي گرديد.

  راهكارهاي مسموم سازي
 سازي، حركتي منظم و سازمان يافته بود كه معاويه آن را با قدرت خويش درآميخـت  مسموم

و به كارگيري اين شيوه را نردبان پيشرفت قدرت خويش قرار داد. جايگاه افرادي كه توسـط  
وي و مزدورانش به قتل رسيده بودند، چنان بود كه بدون شك هر گونه حركتي عليـه آنـان،   

داد، بنابراين لازم بـود در برخـورد بـا چنـين      ها را به سمت عاملان آن حركت سوق مي نگاه
هاي لازم به كار گرفته شود تا احساسات جامعه آن روز را برنيـانگيزد. البتـه    افرادي، احتياط

در چنين شرايطي براي قتل اين افراد، به كارگيري تدابيري هوشـمندانه لازم بـود تـا شـك و     
العمـل   اي در ميان آحاد جامعه ايجاد نكند. اين مسأله كه مرگ افراد مورد نظر، عكـس  شبهه

دهنده موفقيت معاويه در به كارگيري ايـن شـيوه    بال نداشت نشانچشمگيري درجامعه به دن
براي حذف مخالفان و رقيبان است. در ادامه به راهكارهاي معاويه كه تـأثير بـه سـزايي در    

  پردازيم. هايش داشته است مي پيشبرد نقشه
  آنان ديما و شخصي هاي انگيزه از ابزاري استفاده و قتل عاملان هوشمندانه و دقيق . انتخاب1

بايسـت   سازي از جمله نكاتي بود كه معاويه مـي  انتخاب درست داوطلبان اجراي طرح مسموم
داد. زيرا اگر كمتـرين ترديـد يـا لغزشـي بـه       در انجام آن دقت و وسواس بسياري به خرج مي

شـد   داد و يا در حين انجام مأموريت، دچار ترس يا سردرگمي مـي  شخص مورد نظر دست مي
ساخت. به طور مثال، اگـر   نتفي ميمها فرصت مناسب ديگر را نيز  يم ماندن نقشهعلاوه بر عق

ترين ترديدي مبني بر انجام يا عـدم انجـام ايـن عمـل بـه       در زمان اجراي نقشة قتل مالك، كم
كرد، مالك به راحتـي وارد سـرزمين    داد و به قتل وي اقدام نمي سازي دست مي مأمور مسموم

                                                 
  .440ص ،3ج همان، ،]تا بي[أثير ابن   1
 حقيـق ت قـريش،  اخبـار  فـى  المنمـق  كتـاب  ،)ق1405 ( بغـدادي  حبيب بن ؛ ابوجعفرمحمد227، ص5طبري، همان، ج   2

 ،2ج ،اليعقـوبي  تـاريخ  ،]تـا  بـي [يعقـوبي  واضـح  بن يعقوب ابي بن احمد ؛360ص الكتب، عالم بيروت: فاروق، احمد خورشيد
  . 31ص ،8ج همان، ،)ق1428 ( كثير ابن ؛16ص ،4همان، جعبدالبر،  ابن ؛223ص صادر، بيروت: دار
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به اين سرزمين، برابر بود بـا شكسـت هميشـگي معاويـه در مقابـل      شد، و ورود وي  مصر مي
طالب، اما با مـرگ مالـك و تسـلط معاويـه بـر سـرزمين مصـر، وي توانسـت در          بي ا بن علي

، قدرتمندتر و ثروتمندتر از رقيبان شود و در زماني نه چنـدان   ها كه بر سر خلافت كشمكش
  دور بر اريكة قدرت تكيه زند.

اثــال نصــراني در زمــان بيمــاري  انــد اگــر ابــن ه كــه منــابع ذكــر كــردههمچنــين، آنگونــ
كرد، شايد  شد و او را مسموم نمي وليد موفق به انجام مأموريت خود نمي بن خالد بن عبدالرحمان

أثـال بـه بهانـة     آمد. چراكه ابـن  گاه فرصت دوباره براي انجام اين مأموريت به دست نمي هيچ
وانست به او نزديك شود و با تجويز سم به جـاي دارو شـرايط   ت 1درمان بيماري عبدالرحمان

آيـد و از   تـر بـه دسـت مـي     قتل عبدالرحمان را فراهم كند. طبيعي است كه چنين شرايطي كم
دست دادن اين فرصت، با توجه به محبوبيت عبدالرحمان در شام، چه بسا زمينة خلافت وي 

  كرد. معاويه فراهم مييزيدبنرا به جاي 
وقاص نيز قابل توجه بوده اسـت. از   بي أ بن علي و سعد بن كات، در طراحي قتل حسنهمين ن

طرفي با توجه به پايگاه و پشتوانة محكم مردمي كه اين چهار شخصيت برجستة تاريخ صدر 
شد، فقط كساني حاضـر بـه انجـام چنـين      اسلام داشتند يقينا هر فردي حاضر به قتل آنان نمي

هاي مادي، داراي انگيزة شخصي براي اين كـار نيـز بـوده     وه بر جاذبهشدند كه علا مي جنايتي 
دانست بـا توجـه بـه     مي باشند؛ چرا كه معاويه به خوبي از واقعيات عصر خويش آگاه بود و 

برجستگي شخصيت اين افراد در جامعه، بايد از كساني در اجراي نقشة قتل آنان بهـره گيـرد   
هـا بـوده باشـند.     ، بلكه خود نيز مشـتاق از ميـان رفـتن آن   كه با مخالفت آنان روبه رو نشود

هاي بسياري لازم بود تا او بتواند افراد قابل اعتماد براي اجـراي   وكاوها و مشاوره بنابراين؛ كند
  هاي خويش پيدا كند.  نقشه

توانست فقط با تطميـع مـالي، آن هـم تعهـد بـه دادن       در واقعة قتل مالك اشتر، معاويه نمي
به كارگذار آن، فرد مورد نظر را وادار به انجام مأموريت سنگين قتل مالك كنـد؛   2زمخراج قل

زيــرا قلــزم، شــهري بــدون آب و آبــاداني بــوده و حتــي آب آن را از اطــراف بــه ايــن منطقــه  
توانست فـرد   چنان چشمگير نبوده و نمي بر همين اساس احتمالا خراج اين شهر آن 3. اند آورده مي 

                                                 
 ؛360ص همـان،  بغـدادي،  حبيب ابن ؛397ص العربي، لتراثاحياءا بيروت: دار ،16ج ،الاغاني ،)ق1415 (اصفهاني ابوالفرج   1

  . 336همان، ص ،]تا بي[اثير ابن
  .353ص ،3ج همان، ،)م1965(اثير ابن   2
 و مؤلفـان  تهـران: شـركت   منـزوي،  علينقـي  ترجمـة  ،التقاسـيم  أحسـن  ،)ش1361( مقدسـي  أحمد محمدبن ابوعبداالله   3
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رسد علاوه بـر   ه قتل شخصيتي چون مالك تحريض كند. به همين دليل به نظر ميمورد نظر را ب
باشد كـه    هاي ديگري نيز در تحريك وي براي قتل مالك مؤثر بوده خراج قلزم، دلايل و انگيزه

توان به حس انتقام و كينة شخص مورد نظر نسبت به مالك اشاره كـرد. بعضـي    از آن جمله مي
كـه خـود را در برابـر مالـك، غـلام عمـر         اند دانسته 1ا نافع، غلام عثماناز منابع، قاتل مالك ر

معرفي كرده است تا بتواند به راحتي راه نفوذ در مالك را بيابد. از آنجـا كـه مالـك را نيـز در     
بنابراين وي به بهانة خونخواهي عثمـان انگيـزة لازم بـراي     2اند؛ جرگة عاملان قتل عثمان دانسته

قدر مهم بود كه در راه اين عقيده از  زيرا خونخواهي عثمان براي حاميان وي آنقتل داشته است؛ 
جمل و  - انجام هيچ جنايتي پرهيز نكردند و حتي به اين بهانه دو نبرد بزرگ تاريخ صدر اسلام 

  را به راه انداختند و بسياري از افراد و بزرگان اسلام را به قتل رساندند.   - صفين 
سـازي، احتمـال بـروز درگيـري      اينكه در هنگام اجراي نقشة مسمومهمچنين با توجه به 

ميان شخص مأمور و مالك يا همراهان مالك نيز وجود داشت و در اين صورت ممكن بـود  
شخص مزبور در حين درگيري جان خود را از دست بدهد، كسـي حاضـر بـه انجـام چنـين      

اي، وي را به  يمان راسخ به عقيدهشد كه نه تنها وعدة خراج قلزم، بلكه ا مأموريت خطيري مي
انجام چنين عملي تحريك كرده باشد. با توجه به اينكه خونخواهان عثمان، قتل قاتلان وي را 

االله  سـبيل  دانستند و حتي مرگ در راه مبارزه با عاملان قتل او را جهاد فـي  بر خود واجب مي
ي اعتقادي نيز در تحريك اين فرد ا توان گفت علاوه بر انگيزة مادي، كينه مي 3كردند تلقي مي

رسـيد، قتـل    گذار بوده است كه اگر در حين انجام مأموريت به قتل مي براي قتل مالك تأثير
  كرده است. خود را مرگ در راه خدا تلقي مي

اـب    بن براي عملي ساختن نقشة قتل عبدالرحمان خالد نيز معاويه فردي را به عنوان داوطلـب انتخ
نگيزة مادي، دلايل ديگري نيز محرك وي در انجام اين نقشـه بـوده اسـت. زيـرا     كرد كه علاوه بر ا

ها، احتمال بروز خطر جاني براي داوطلب قتل وجود  همانگونه كه قبلا اشاره شد در اجراي اين نقشه
يا  4اثال نيز مدتي بعد از قتل عبدالرحمان، توسط فرزند هاي مختلف تاريخي، ابن داشت و بر اساس نقل

                                                                                                                   
  .278ص ايران، مترجمان
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  به قتل رسيد.  1رزاده عبدالرحمانبراد
اثـال نصـراني بـوده باشـد؛ زيـرا       توانست محرك قتل عبدالرحمان توسط ابن انگيزة مادي مي

از وي كه بـه دليـل نصـراني بـودن از او      3و حذف جزيه 2معاويه با وعدة بخشش خراج حمص
تـرين و آبـادترين    شد، او را به قتل عبدالرحمان تشويق كرده بود. حمص يكي از بزرگ گرفته مي

بنابراين خراج  4آمد و به همين دليل از ثروت فراواني برخوردار بود؛ شهرهاي شام به حساب مي
هاي معاويه باشد. معافيت از پرداخت جزيه نيـز او   توانست محرك قبول خواسته فراوان آن مي

آورد. معاويـه بـا    مي داد و شأن اجتماعي بيشتري برايش به همراه طراز با مسلمانان قرار مي را هم
  وقوف بر جاذبة چنين پيشنهادهايي او را به قتل عبدالرحمان ترغيب كرد.  

ايـن نظريـه    5علاوه بر ميزان بالاي خراج حمص، با وجود نصراني بودن مردمان اين شـهر، 
ناسيوناليستي و هم كيشي وي با مردم حمص، دليـل ديگـري بـراي     گيرد احتمالا حس قوت مي

ذيرش اين مأموريت بوده باشـد؛ زيـرا بعـد از ورود مسـلمانان بـه ايـن شـهر بـه         اثال در پ ابن
وليد، مردم حمص با قبول پرداخت جزيه با مسلمانان صـلح   جراح و خالدبن فرماندهي ابوعبيده

معاويه بـا توجـه بـه شـناخت      6كردند و اكثر مردمان اين شهر بر دين خود باقي مانده بودند.
هاي آنـان را شناسـايي و از آن در پيشـبرد اهـداف خـود       حساسيت رواني اين افراد سعي كرد

اي توانسـت بـا بازيچـه قـرار دادن جعـده دختـر        استفاده كند. وي با به كارگيري چنين شيوه
هاي خود، با خـويش همـراه و همسـاز     كندي، او را در جهت اهداف و خواسته قيس بن اشعث

  كند و به مسموم كردن امام حسن بپردازد.
علـي،   بـن  توان پرسيد چرا معاويه از ميان همسران شناخته شـدة حسـن   اه نخست ميدر نگ

سازي، جعده را گزينة مناسب دانست؟ نگاهي اجمالي بـه   براي انجام مأموريت خطير مسموم
علـي از    بـن  ها علاوه بر علاقه به حسن سازد كه آن سابقة خانداني و رفتاري همسران روشن مي

توانسـتند گزينـه    و نمـي  7امة درخشاني در ارتباط با اهل بيت داشـتند لحاظ خانداني نيز كارن
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كنـدي، ضـمن اينكـه     قيس بن مناسبي براي انجام خواسته معاويه باشند؛ اما جعده، دختر اشعث
علي باشد، خانوادة او هم دشمني خويش  بن توانست محرك وي براي قتل حسن علايق مادي مي

قـيس بـه توطئـه عليـه      بـن  ده بودنـد. از جملـه اشـعث   را به خاندان علي و اسـلام ثابـت كـر   
معاويه بـا آگـاهي كامـل از ايـن پيشـينه،       1طالب و همكاري در قتل ايشان متهّم بود ابي بن علي

هـاي   هـا و ريشـه   جعده را براي انجام مأموريت خطير مسموم سازي امام برگزيد. البته زمينه
  توان ناديده گرفت. ها را نمي فكري، اجتماعي و سياسي اين دنياطلبي

نيز جزء يكـي از چنـد    - كنده  - ترين اشراف عرب بودند و قبيلة او  نياكان اشعث از مهم
ها سال قبل از ورود اسلام به رهبري حجر آكل المـرار بـر    ها ده آن 2قبيلة معروف عرب بود.

بـه    4اسـلام اشـعث در سـال دهـم هجـرت،      3راندنـد.  برخي از قبايل عربستان حكومـت مـي  
و  5فروه، خواهر نابينـاي ابـوبكر   گشت. چنان كه ازدواجش با ام هاي سياسي وي باز مي يزهانگ

هاي  اش با خلفايي چون عمر و عثمان و دوگانگي رفتارهايش در برابر علي، از انگيزه همكاري
كرد. عزل وي از امارت آذربايجان و ارمينيه توسـط   وي براي نزديكي به خلافت حكايت مي

اش او را از ايـن   الب موجب شد تا وي خواهان پيوستن به معاويه باشد ولـي يـاران  ط ابي بن علي
اما بر اساس گزارش بلاذري وي از اين عـزل ناراحـت شـد و بـا معاويـه بـه        6كار بازداشتند

علي، با انگيزه سياسـي و بـراي تحقـق اهـداف      بن ازدواج جعده با حسن 7نگاري پرداخت. نامه
توان گفت اشعث بـا اسـتفادة ابـزاري از ايـن ازدواج در      رفت. ميدنياپرستانة اشعث صورت گ

هاي دنيوي خود و نيز ضربه زدن به اسلام از طريق دخترش بوده است؛  صدد دستيابي به هدف
الحديـد، او را در ميـان سـپاهيان     ابـي  خوردة دين اسلام بود و به همين دليل ابـن  زيرا وي زخم

چرا كه هر دو  8كرده است؛مانند در ميان اصحاب رسول خدا  أبي بن طالب به عبداالله ابي بن علي
به دليل ظهور اسلام، قدرت و پادشاهي خود را از دست داده بودند و با پوشيدن لبـاس اسـلام   
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تـوان گفـت    اند. به همين دليـل مـي   هاي مختلف در صدد ضربه زدن به اسلام بوده در موقعيت
اند، برگرفته از عداوت و  منابع به آن اشاره كردهعلي كه بعضي از  بن علت كينة جعده با حسن

  ها شده باشد. علي نيز قرباني اين دشمني بن دشمني وي با اسلام بوده و حسن
علي بوده است. بـر   بن علاوه بر آنچه ذكر شد عوامل مادي نيز محركّ جعده در قتل حسن

ام اين جنايت، صـدهزار  هاي متعدد تاريخي، معاويه علاوه بر آنكه در ازاي انج اساس گزارش
درهم پول و مقداري از زمين مدينه را به وي وعده داده بود، ازدواج با يزيد پسر خويش را نيز 

شـناخت و   جا كه معاويه، خاندان اشعث را به خوبي مي از آن 1پاداش مأموريت وي قرار داد.
اش بـه   ه و خـانواده از طمع آنان براي دستيابي به قدرت آگاه بود، با شناسايي نقاط ضعف جعد

اي سياستمدار رشد يافتـه بـود بـه     علي اقدام كرد. جعده در خانواده بن تحريك وي عليه حسن
هاي سياستمدارانه، محرك وي در بروز رفتارهـا و   رسد افكار و انديشه همين دليل به نظر مي

سياسي امام  هاي خائنانه در دنياي سياست شده باشد. وي بعد از تضعيف اقتدار انجام مأموريت
حسن در مقابل اقتدار سياسي معاويه و خاندانش، به اميد دستيابي به قدرتي بالاتر، حاضـر بـه   

علي شد. زيرا امام حسن بعد از صلح با معاويه و واگذاري خلافت به وي، پايگـاه   بن قتل حسن
ينـة  توانست براي اهداف خانـدان اشـعث گز   سياسي خود را از دست داد و به همين دليل نمي

كـه قـرار بـود بـا قتـل       - مناسبي به حساب آيد؛ ولـي در مقابـل، معاويـه و بعـد از او يزيـد      
ها از قدرت فراوانيـي برخـوردار    علي و ديگر رقيبان، به خلافت برسد در همة زمينه بن حسن

توانسـت قـدرت و شـوكت آبـاء و      شـان مـي   بودند و با ارتباط با آنـان و دسـتگاه حكـومتي   
هاي بارز خانـدان اشـعث، همكـاري و     ديد كند. از طرفي از جمله سياستشان را تج اجدادي

هاي سياسي بوده و هـر جـا حـاكم يـا      همياري با حاكمان وقت و فرد پيروز در ميدان رقابت
پيوسـتند كـه    تـر از ديگـري بـود بلااسـتثناء بـه او مـي       اميري كفة ترازوي قدرت وي سنگين

طالب، ارتباط مخفيانـه بـا معاويـه و رفتارهـاي      ابي بن رفتارهاي چندگانه اشعث در برابر علي
  فرزندان وي در مقابل حاكمان وقت دليل روشني بر اين مدعاست. 

بنابراين غالب عواملي كه بيان شد، هر يك به نحـوي در پـذيرش درخواسـت معاويـه از     
ي از كينـة  اند. از ميان عوامل متعدد، معاويه توانست با استفادة ابـزار  طرف جعده، دخيل بوده

اين خاندان نسبت به اسلام و اهل بيت و با تطميع مالي و پيشنهاد پاداش خيره كننده، يكـي از  
  ترين جنايات تاريخ صدر اسلام را در دوران حكومت خويش مرتكب شود.  بزرگ
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  ها طرح آميز موفقيت اجراي در آن تأثير و مناسب مكان و زمان . انتخاب2
شـده در   ها و به كارگيري راهكارهاي حسـاب  در اجراي طرح انتخاب زمان و مكان مناسب

سازي، از ديگر نكاتي بود كـه معاويـه و دسـت     حين انجام مأموريت توسط مأموران مسموم
هاي زيركانه، انجـام   شناسي دادند؛ زيرا بدون وقت اندركاران وي توجهي خاص به آن نشان مي

ن دليل براي جلوگيري از واكـنش مـردم و   به همي شد. هايي با شكست روبه رو مي چنين نقشه
هايي را در خارج از شام و در مناطقي كه شرايط انجام  داد چنين جنايت مي ايجاد بلوا، ترجيح 

آن به بهترين شكل وجود دارد به انجام برساند تا در صورت چون و چراهاي مردم، بتواند بـه  
خاب شهر قلزم بـراي قتـل مالـك اشـتر و     راحتي به تبرئه و انكار اين جنايات بپردازد. لذا انت

وقاص در زمـان بيمـاري    بي ا بن علي و سعد بن خالد، حسن بن اجراي طرح توطئة قتل عبدالرحمان
  توانست امري اتفاقي باشد.  آنان، نمي

آميـز   علاوه بر آن، دقت و توجه به زمان اجراي نقشه كه تأثير به سزايي در اجراي موفقيت
توجه معاويه بود. او كه به خوبي از اهميت اين موضوع آگـاه بـود تـا بـه      آن داشت، بسيار مورد

داد. از جمله آنكه؛ علي رغم خشم وي  دست آمدن فرصت مناسب سعة صدر بسياري به خرج مي
يـدن زمـان    از پيشنهاد عامة مردم شام مبني بر جانشيني عبدالرحمان، در اجراي نقشة قتل او تا رس

ان يكي از نزديكان و بزرگان دربار و فرمانده سپاه او بود و در استقرار مناسب، صبركرد. عبدالرحم
توانست كسي را كه حق بزرگي بر گردن وي  معاويه نمي 1خلافت معاويه نقش به سزايي ايفا كرد.

داشت و از پايگاه مردمي نيز برخوردار بود، علني و بدون دليل به قتل برسـاند؛ چـرا كـه عكـس     
نزديكان و ديگر فرماندهان نظامي را در پي داشت. لذا لازم بود تا به وجود العمل مردم و سوءظن 

آمدن شرايط مناسب براي قتل مخفيانة وي، همچنان منتظر بماند. به همين دليل بعد از آگـاهي از  
بيماري عبدالرحمان، از فرصت مناسب بيماري او استفاده كرد و بـه بهانـة درمـان او، بـا كمـك      

  توانست با تجويز سم به جاي دارو به قتل وي اقدام كند. نصراني  اثال ابن
در اثر بيماري، اين فرض  3وقاص أبي و سعد بن 2علي بن اخبار برخي منابع دربارة وفات حسن

ها نيز از فرصـت بيمـاري آنـان اسـتفاده      كند كه معاويه در اجراي نقشة قتل آن را تقويت مي
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بـرد و   ر جامعه، احتمال وقـوع قتـل را از بـين مـي    كرده است؛ زيرا افشاي خبر بيماري آنان د
شد. معاويه با توجه به اين مسـائل، بهتـرين    انگشت اتهام توده مردم، به سمت كسي اشاره نمي

  زمان براي انجام چنين جناياتي را دوران بيماري افراد مورد نظر تشخيص داد. 
براي قتـل مخـالفين و رقبـاي    از ديگر نكاتي كه معاويه به خوبي توانست با استفاده از آن 

شونده توسط مأمور  گيري كند، انتخاب مكان مناسب و جلب اعتماد شخص مسموم خود بهره
سازي در حين انجام مأموريت بود. البته چنين روندي در اجراي قتـل مالـك اشـتر از     مسموم

  نمود بيشتري برخوردار است. 
هـن هـر پژوهشـگري تـداعي     مسموميت مالك اشتر در نگاه نخست ايـن سـؤال را در ذ  

كند كه؛ چگونه ممكن است مالك با توجه به تدبير و كياسـتي كـه تـاريخ از وي سـراغ      مي
دارد توسط غلامي مسموم شده باشد و اين فرد با به كارگيري چه تدابير و ترفندهايي توانست 
مالك را به سمت خود جذب و سپس به قتل وي اقـدام كنـد؟ از طرفـي شـرايط حـاكم بـر       

اي كه مالك در آن مسموم شده چگونه بوده است كه وي را وادار كرده ناآگاهانه بـه   طقهمن
  مأمور معاويه پناهنده شود؟

در ابتدا بايد به بررسي شرايط محيطي و جغرافيايي مكاني كه مالك در آن به قتل رسيده، 
ي قتـل  پرداخت؛ چرا كه شرايط آب و هوايي منطقة مورد نظـر در ايجـاد شـرايط لازم بـرا    

 1هـاي قلـزم،   تأثير نبوده است. اگرچه در منابع مختلف تاريخي، سه منطقـه بـه نـام    مالك بي
به عنوان محلي كه مالك در آن به قتل رسيده، ذكر شده است. ولـي بـا    3شمس و عين 2عريش

توان دريافت كه شرايط نامناسـب جغرافيـايي و    مطالعه و بررسي روند مسموميت مالك مي
فه در سرزمين مورد نظر سبب شد كه وي و همراهانش براي رفـع احتياجـات   نبود آب و علو

رسـد،   توانست نياز آنان را برآورده سازد، روي آورند؛ بنابراين به نظر مي خود به كسي كه مي
اي از پيش طراحي شده و با اين احتمال كه قبل از ورود به  سازي مالك با نقشه مأمور مسموم

آب و علـف   شوند، سرزميني بي يازمند توقفّ جهت تهيه آذوقه ميمصر، مالك و همراهانش ن
را براي قتل مالك انتخاب كرده است تا نياز شديد، باعث روي آوري مالك به او شده باشـد.  

، قلزم داراي شرايط آب و هـوايي بـدي بـوده، بـه      شمس، عريش قلزم، عين - از ميان سه شهري
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روح  آن را شـهري خشـك و بـي    1آوردنـد  منطقه مياي كه آب آن را از اطراف به اين  گونه
اند كه: نه آب دارد و نه آبادي و نه كشت و نه حيوان، نه هيزم، نه درخـت، نـه    معرفي كرده

  2انگور و نه هيچ ميوه.
در حالي كه عريش و عين شمس جزء شهرهاي شناخته شده، آبادان و سرسبز بـا درختـان   

شمس علاوه بـر   عين 3فراواني در خود جاي داده بودند اند و به همين دليل جمعيت فراوان بوده
اينكه از شرايط آب و هوايي خوبي برخوردار بود، از شهرهاي فسطاط مركز مصر به حساب 

اند مالك قبل از ورود به سرزمين مصر  از طرفي، اكثر قريب به اتفاق منابع ذكر كرده 4آمد مي
بنابراين با توجه به نكاتي كه ذكـر شـد    5تبه قتل رسيده و هرگز وارد اين سرزمين نشده اس

آمدنـد. بـه همـين دليـل      اين دو شهر مناطق مناسبي براي طراحي قتل مالك بـه حسـاب نمـي   
دانـد و خبـر وفـات وي در دو     نگارنده احتمال وقوع قتل مالك در سرزمين قلزم را بيشتر مي

  تواند واقعي باشد. شهر ذكر شده نمي
سازي مالك در حـين انجـام مأموريـت، اتخـاذ تـدابيري      از ديگر وظايف مأمور مسموم 

هوشمندانه و به كارگيري راهكارهاي هدفمند براي جلـب اعتمـاد مالـك و جـذب وي بـه      
هـايي دارد و جلـب اعتمـاد مالـك نيـز       سمت خويش است. ايجاد هر رفتاري نياز بـه زمينـه  

دامات سنجيده اعتماد مالك بايست با تلاش و اق توانست از اين قاعده مستثني باشد، وي مي نمي
تواند مسير ناهموار رسيدن به مصـر را بـراي او همـوار كنـد جلـب       را نسبت به اينكه او مي

نمايد. نخستين گام براي همراه شدن با مالك، آن بود كه خود را به نام كسي معرفي كند كـه  
 ـ    در صورت شناسايي، توسط مالك طرد نشـود. از ايـن رو آن   ف ذكـر  گونـه كـه منـابع مختل

زيرا بـه خـوبي    6اند وي كه غلام عثمان بود خود را به نام غلام عمر معرفي كرده است؛ كرده
داري كـه بعـد از واقعـة     بيني كند با توجه بـه جريانـات دامنـه    توانست پيش دانست و مي مي
د، الدار به بهانة قتل عثمان ميان علويان و عثمانيان شكل گرفت، بعد از اعلان نام واقعي خو يوم
  شد يا احتمال قتل وي نيز وجود داشت. ترديد در همان لحظات نخستين طرد مي بي
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از ديگر ترفندهاي وي براي جلب اعتماد مالـك آن بـود كـه چـون از ارادت و دوسـتي      
هاشم  طالب و اهل بيت آگاه بود، پيوسته از فضايل ايشان و بني ابي بن العادة او نسبت به علي فوق

  وانست اعتماد مالك را به خود جلب كند.سخن گفت تا اينكه ت
  سموم از استفاده چگونگي در هوشمندانه تدابيري . اتخاذ3

يكي از شگردهاي بارز و آشكار مجرمين در استفادة جنايي از سموم، بـه كـارگيري سـمومي    
تـا احتمـال مسـموميت در فـرد      1گونه آثـار ظـاهري اسـت    رنگ بدون هيچ بو و بي كاملا بي

يجاد نكند. همچنين بايد بسيار مهلك و كشنده باشد تا در زمان كوتاهي فـرد  مصرف كننده ا
دهد، معاويه براي مسموم كردن افراد مـورد   را به كام مرگ بكشاند. شواهد تاريخي نشان مي

نظر از چنين سمومي استفاده كرده است. سرعت تأثير سـموم در حـدي بـوده كـه در همـان      
اي كه مالك اشتر  كشانده است. به گونه به كام مرگ ميساعات نخست، فرد مسموم شده را 

وليد نيز در عرض چند ساعت بعـد از ورود   بن خالد بن و عبدالرحمان 2در همان لحظات ابتدايي
  سم به بدنش، جان خود را از دست دادند.

در  3هاي مجرمان، دادن تدريجي سم به منظور پنهان كردن جنايـت اسـت.   از ديگر روش
رود و سيستم دفـاعي بـدن كـارايي خـود را از      ايي قدرت جسماني فرد تحليل ميه چنين شيوه

دست خواهد داد به طوري كه همه گمان كنند وي دچار بيماري و ضعف شده است و مرگ 
وي نيز، ناشي از بيماري، تلقي شده و شبهة قتل، وجود نخواهد داشت. بـر همـين اسـاس يقينـاً     

  لي (ع) نيز همين بوده است. ع بن حسن 4هاي مكرر دليل مسموميت
ترس از واكنش مردم، معاويه را بر آن داشت با مسمويت تـدريجي امـام، شـبهة بيمـاري     

ع، بيماري امام را دليل مـرگ ايشـان   بايشان را به جامعه القاء كند، به همين دليل برخي از منا
علي آگـاه   بن حسنعلي و تعدادي از خواص جامعه، از علت وفات  بن اگرچه حسين 5اند. دانسته

علي نيز برادرش را از جريان مسموميت خـويش   بن بودند و بر اساس بعضي از مستندات، حسن
گـر آن اسـت كـه     ولي سكوت مردم در مقابل وفـات ايشـان بيـان    6توسط معاويه، آگاه كرد
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معاويه توانست به خوبي از اين شيوه بهـره بـرداري كنـد و بـدون اينكـه واكنشـي در ميـان        
مندان ايشان برانگيزد، ايشان را مسموم و به عنوان مانعي بزرگ از سر راه  ان و علاقهدوستدار

   1هاي خويش بردارد. اهداف و خواسته

  گيري نتيجه
انسان دنياپرست به دو عنصر قدرت و ثروت دلبستگي دارد و براي رسـيدن بـه هـر كـدام از     

انع رسيدن بـه اهـداف خـود ببينـد     كند و هر فردي را كه م ها از هيچ اقدامي فروگذار نمي آن
زند. معاويه از سياستمداران برجستة تاريخ اسلام است كه براي دستيابي به قـدرت و   كنار مي

اي پرهيز نكرد. او بسياري از مخالفان و رقيبان سياسي  حفظ آن، از انجام هيچ ترفند و دسيسه
توانست بر افـرادي مثـل   هاي مختلف سياسي تابع خويش كرد. ولي چون ن خويش را با نيرنگ

علي با توسل به تهديد و تطميـع   بن وليد، مالك و حسن بن خالد بن وقاص، عبدالرحمان أبي بن سعد
چيره شود در صدد قتل آنان برآمد. از آنجا كه منزلت اجتماعي اين افـراد مـانع حـذف علنـي     

ست كـه بهتـرين شـيوه    سر و صداي آنان دان شد، بهترين راه چاره را قتل مخفيانه و بي آنان مي
  براي اين كار، مسموم كردن افراد مزبور بود. 

هايي كهن در حذف مخالفان و رقباي سياسي اسـت. علـت بـه     سازي از جمله شيوه مسموم
كارگيري اين شيوه، جلوگيري از ايجاد شبهة قتل ميان مردم است. تودة مـردم معمـولا چنـين    

انگيـزد.   وترديد يا واكنشي در جامعه بـر نمـي   مرگي را به قضا و قدر الهي نسبت داده و شك
هاي مادي و شخصـي بـراي ارتكـاب     معاويه نيز با به كارگيري افراد واجد شرايط كه انگيزه

قتل داشتند و همچنين با استفاده از سـموم خـاص و زمـان و مكـان مناسـب، نقشـة خـود را        
  اش به انجام رساند.   درحذف مدعيان خلافت و رقيبان سياسي

 بعمنا

 .بيروت دار - صادر دار: بيروت التاريخ، في الكامل ،)م1965( علي عزالدين أثير، ابن - 
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 . انتشارات اميركبير: تهران شعار، جعفر ،الأنبياء و الأرض ملوكال سني ،).ش ه1367 ( حمزه اصفهاني، - 
 . بعثت بنياد: تهران فارسي، الدين جلال ،الغدير ،).ش ه1369 (عبدالحسين اميني، - 
 .دارالفكر: بيروت زركلي، رياض و زكار سهيل ،الأشراف أنساب ،).ق ه1417 ( يحيي أحمدبن بلاذري، - 
 . نقره: تهران توكل، محمد ،البلدان فتوح ،).ش ه 1337 (-----  - 
 .مسلحّ نيروهاي جغرافيايي سازمان: تهران آذروش، آذرتاش ،اسلام تاريخ اطلس ،).ش ه 1375 (مونس حسين - 
 الـدين  مـال ج مراجعـه  عامر، عبدالمنعم تحقيق ،أخبارالطوال ،).ق ه1368 (داوود بن احمد أبوحنيفه دينوري، - 

 . الرضي منشورات: قم شيال،
 . دارالأضواء: بيروت شيري، علي ،السياسهًْ و الإمامهًْ ،).ق ه1410 (قتيبه إبن دينوري - 
 .للكتاب العامهًْ المصريهًْ الهيئهًْ: القاهره عكاشه، ثروت ،المعارف ،)م1992 ( -----  - 
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 .العربي دارالكتب: بيروت تدمري، سلامعمرعبدال ،الإسلام تاريخ ،).ق ه1423 (محمد الدين شمس ذهبي، - 
 .الرساله مؤسسهًْ: بيروت ،النبلاء سيرأعلام ،).ق ه1402 ( -----  - 
 . تهران دانشگاه: تهران ،ها مسموميت ،).ش ه1354 ( هوشنگ رشيدياسمي، - 
 .العصريه هالمكتب: بيروت ،القاهره و مصر تاريخ في المحاضرهًْ حسن ،).ق ه1425( عبدالرحمان الدين جلال سيوطي، - 
 .للمطبوعات الأعلمي مؤسسهًْ: بيروت ،الإرشاد ،).ق ه1410 ( نعمان بن محمد بن محمد مفيد، شيخ - 
 .اسلاميهاي  پژوهش بنياد: مشهد استادولي، حسين ،الأمالي ،).ش ه 1364 ( -----  - 
 . ني نشر: تهران دامغاني، مهدوي محمود ،جمل نبرد ،).ش ه1382 (-----  - 
: بيـروت  ابـراهيم،  ابوالفضـل  محمـد  تحقيـق  ،الملـوك  و الامـم  تـاريخ  ،)م1967 (جريـر  محمدبن طبري، - 

 .دارالتراث
 .العلميه دارالكتب: بيروت ،العرب أنساب معرفهًْ في الأرب نهايهًْ ،]تا بي[علي أحمدبن قلقشندي، - 
 .اسلاميه علميه: تهران مصطفوي، جواد سيد ،كافي اصول ،]تا بي[ جعفر أبي رازي كليني، - 
 . الرضي شريف: قم ،الأئمهًْ معرفهًْ في الغمهًْ كشف ،).ق ه 1421 (بليإر محقق - 
: قـم  داغـر،  اسـعد  تحقيـق  ،الجـوهر  معـادن  و الذهب مروج ،).ق ه 1409 (حسين بن علي ابوالحسن مسعودي، - 

 .دارالهجره
 .سروش: تهران امامي، ابوالقاسم ،الأمم تجارب ،)ش1369( أبوعلي رازي، مسكويه - 
 .ايران مترجمان و مؤلفان تهران، منزوي، علينقي ،التقاسيم أحسن ،).ش ه1361 (أحمد بن محمد أبوعبداالله مقدسي، - 
 .الدينيهًْ الثقافهًْ مكتبهًْ: جا] بي سعيد،[ بور ،التاريخ و البدء ،]تا بى[طاهر بن مطهر مقدسى، - 
 .العلميه دارالكتب: بيروت ،الخطط ،).ق ه 1418 ( علي بن أحمد مقريزي، - 
: تهـران  اتابكي، ترجمة پرويز هارون، محمد عبدالسلام ،صفين پيكار ،)ش . ه1370 (مزاحم  بن رنص منقري، - 

 .اسلامي انقلاب آموزش
 .دارالمعرفهًْ: بيروت ،الصحيحين علي المستدرك ،).ق ه1418 (الحاكم نيسابوري، - 
 .دارصادر: بيروت ،البلدان معجم الدين، شهاب ،)م1995 (حموي ياقوت - 
    .صادر دار: بيروت ،اليعقوبي تاريخ ،]تا بي[ضحوا ابن يعقوبي، - 
  




